
      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 24/02/1402 -  14/05/2023-شنبه یک                                     مباحث مقدماتی اصول                                           -خارج اصول فقه   :موضوع

 1 صفحه                                                                                                                                                                     94: جلسه

       ......................................................................... 

هرین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاا

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

به وضع هیات ترکیبی بود در لغت عرب، عرض شد که تصور شده که هیات ترکیبی دارای وضع نیست، یا به تعبیری بحثی که بود راجع 

که از ابن مالک نقل شده دلالت عقلی است نه وضعی،  قراردادی نیست امر اعتباری نیست حکم عقل است، عرض شد که هیآت ترکیبی 

یآت ترکیبی است که دارای بحث اصولی و فقهی است، یعنی دارای آثار فقهی و که محل کلام است، و بیشتر محل کلام ماست، در ه

کنیم و این ی آثار فقهی آن بررسی میدهیم این تحلیل لغوی را از زاویهاصولی است، ولذا عرض کردیم اگر تحلیل لغوی هم ارائه می

که عرض شد ی شرطیه بود ی جملهد، یک مثال دربارهی کار به اصطلاح روشن بشوای است که کیفیت کار و نمونهخودش باز مساله

ی مفردات هست یعنی شواهدی ی استظهارات، استظهاراتی که در بقیهشود مثل بقیهکه آن که به حسب ظاهر از لغت عرب استظهار می

ای اثبات ترتب، این ترتب دهد که لفظ ان مثلا در لغت عرب یا اگر در لغت فارسی وضع شده برکه در باب اثبات وضع هست نشان می

در امور اعتباری معنایش علیت است، اگر مراد این است یعنی این را ما اثبات بکنیم شواهد که حالا محل اثباتش در جای خودش است 

خودش  که در امور اعتباری نه حتی اعتبارات قانونی در قانون، اعتبارات عرفی مثل امر مولی به عبدبا شواهد تبادر و صحت و اینها 

کند و این ترتب به اصطلاح علیت است، و بعبارة پدر به پسر خودش و مواردی از این قبیل ، اگر امری بود این دلالت بر ترتب می

 کند.کند، وضع میاخری این ترتب نبوده و ایشان این ترتب را ایجاد کرده است این کاری است که لفظ می

و برای  اندوضع شدهابتدائا برای معانی محسوس نیست در خیلی از لغات اصولا الفاظ و عرض کردیم در لغت عربی اصولا که بعید 

ی دیگری ی افعل و عدهای از امور انشائی را مستقلا وضع کردند مثل صیغهاخباریات لکن در لغت عربی که الان محل کلام ماست عده

قام انشاء به کار بردند، در مقام ایجاب و ایقاع آن معنای اعتباری. این را از همان جمل خبریه وام گرفتند، یعنی همان جمل خبریه را در م

در لغت عربی هست. یکی از آنها هم مثلا لفظ ان است، این را دیگر وام نگرفتند خود وضع حروف اینطوری است، وضع حروف یک 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 24/02/1402 -  14/05/2023-شنبه یک                                     مباحث مقدماتی اصول                                           -خارج اصول فقه   :موضوع

 2 صفحه                                                                                                                                                                     94: جلسه

       ......................................................................... 

الی و تفصیلی یعنی استقلالی و عالی ، نوع معانی اندکاکی هستند، توضیحا عرض کردم حالا در کتاب فصول آمده به اصطلاح اجم

 ها هم اجمالی و تفصیلی گفتند در کفایه و فصول عالی و استقلالی آمده است، و عرض کردم که کفایه هم از ایشان گرفته است.بعضی

ی نفسه چیزی شود فهمید همان معنای اندکاکی است و معنای اندکاکی را هم توضیح دادیم خودش فلکن عرض کردیم آن که بیشتر می

گوییم تسبیح در دست من است خود در چیزی نیست دست یک واقعیت خارجی دارد نیست و وجودش عین وجود طرفین است، مثلا می

تسبیح هم واقعیت خارجی دارد یک معنایی است که قائم مراد از اندکاکی این است وجودش عین وجود طرفین است، حالا اگر بخواهیم 

 را به کار بگیریم ... اصطلاح وجود و اینها

ی ان ، ان شاء الله در بحث مفهوم شرح توضیحش را گوییم، ان هم همینطور است، یعنی کلمهاین معنا را به اصطلاح معنای حرفی می

 شویم.کنیم الان دیگر وارد بحث نمیعرض می

گوییم متلو ادات شرط، این متلو ادات شرط میط حالا ما به جای شر، کند مفاد شرط را کنیم یک مفاد جزا را نگاه میآنجا عرض می

کنیم این در لغت عرب کند، این ارتباط را که از آن به علیت یا به ترتب تعبیر میکند، بین این دو مفاد ارتباط برقرار میرا هم نگاه می

م نیست علت باشد ممکن است معلول هست حالا اگر در جمل خبریه باشد واقعیتی داشته باشد این ارتباط به نحو ترتب هست لکن لاز

شود اما این ترتب به نحو علیت نه اما در امور اعتباری چرا، چون در امور باشد ممکن است معلولین لعلة ثالثة باشد، ترتبش اثبات می

لا در هر دو کلام شود علت نکته و فارق اساسش همین است واکند میکند چون ایجاد میاعتباری چیزی نیست، این با گفتنش ایجاد می

 شود.دلالت بر ترتب دارد و اینکه این بر آن مترتب می

کند، پس اگر مراد ابن مالک این است که این معنا، معنایی است که دلالت عقل است نه انصافا حرف این را ان بین این دو تا افاده می

شود گفت ، تعهد مثلا ، به تعهد هم هست، ای خوئی هم میایشان قابل قبول نیست، این معنا وضعی است و قرارداد است روی مبنای آق

شود این حرف را زد روی مبانی اعتبار کاملا واضح است، اعتبار کرده در لغت عرب برای بیان ترتب، لکن در روی مبانی دیگر هم می

 ند.کخود لغت عرب دو سنخ ترتب به کار برده شده است، ترتب ، ترتب است دیگر به هر حال فرقی نمی
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در یک سنخ امر واقعی است ترتب به واقعیتش موجود است در واقع ممکن است علت و معلول باشد، در واقع ممکن است علت باشد، 

 کند.معلول باشد، معلولین لعلة ثالثة والی آخر باشد. اصل ترتب را اثباب نمی

اد بکند چون طبیعت امر اعتباری این است در اینجا اصل خواهد این ترتب را با لفظ ایجاما در امور اعتباری چون چیزی نیست و می

ی انحصار یا شود، بله انحصار مطلب دیگری است، چون عرض کردیم این مسالههمان ترتب محفوظ است لکن از آن تعبیر به علیت می

مهمان نیامد نان خریدن هم  مفهوم به معنای ترتب نیست، ترتب یعنی این حکم نان خریدن مترتب است بر آمدن مهمان خوب این هست،

 نیست، این طبیعی است دیگر، مهمان نیامد لازم هم نیست نان بخرد، این هم واضح است، این از ترتب فهمیده شد این مقدار فهمیده شد.

مثلا اگر شما  آید، چه مهمان بیاید چه نیایداما اگر مهمان آمد یا نیامد یک حکم دیگری را هم تشریع کرده این دیگر از ترتب در نمی

ی او بفرستید، بخرید به خانهخرید، معنایش این است که برای او نان نخر ، مثلا فهمیدید پسرعموی شما از سفر آمده برای او نان می

 مفادش این است.

ما فهمیدیم زید فاکرمه، این معنایش این است که اگر زارک زید مثلا اگر فهمیدید ایشان مرد عالمی است مثلا اگر گفت ان جائک زید 

مثلا به زیارت من نیامده اما من مرد عالمی هستم این خواسته بگوید او را اکرام نکن وجوب اکرام، تشریع ندارد، این نیست، این مطلب 

 نیست.

را دید یعنی یا مثلا فرض کنید پسرعموی شما از سفر آمده شما او را احترام نکنید اکرام نکنید، چرا چون گفت ان زارک زید اگر زید تو 

شود، البته در باب مفهوم فرض در زید است نه در پسر عمو، این بحث سر این است که زید ندید مطلقا دیگر وجوب اکرام برداشته می

آیا مثلا اذا خفی الاذان فقصر ، بگوییم خفاء اذان علت است اگر غیر از خفاء اذان بود آن وقت از آن طرف هم داریم خفاء جدران ، این 

 کل را آنجا درست کرد، آن هم مفهوم داشته باشد، این دو تا مفهوم با هم متعارض بشوند، بحث سر این قسمت است.مش

گردد به تشریع و فهم تشریع و فهم اعتبارات قانونی بحث سر این است که این قسمت را با ترتب ولذا این قسمت را شما ببینید برمی

با ترتب اثبات کرد علیت است، این درست است، اما اینکه اگر این علت نبود این اصلا تشریعی شود شود اثبات کرد، آن را که مینمی



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 24/02/1402 -  14/05/2023-شنبه یک                                     مباحث مقدماتی اصول                                           -خارج اصول فقه   :موضوع

 4 صفحه                                                                                                                                                                     94: جلسه

       ......................................................................... 

این را آقایان اسمش شود اثبات کرد، اگر علت نبود معلول نیست این طبیعی است لذا گفتیم این مفهوم نیست، در کار نیست این را نمی

انتفاء عند الانتفاء لکن ها هم مفهوم گفتند ء عند الانتفاء ، حالا فرض کنید، بعضیرا گذاشتند انتفاء شخص حکم ما اسمش را گذاشتیم انتفا

 برای اینکه اشتباه نشود یکی را انتفاء عند الانتفاء اسم گذاشتیم یکی را انتفاء عند التشریع.

غت و کار لغوی ترتب هست اما تشریع نیست، ی لی قانون است، در محدودهی لغت نیست، تشریع در محدودهاصولا تشریع در محدوده

شود با الفاظ بیان کرد، اگر مراد جناب ابن قانون گذاری نیست، قانون گذاری تابع شواهد قانونی خودش است مباحث قانونی را نمی

واهم گفت در محل شود به دلالت وضعی انصافا حق با ایشان است، ان شاء الله خمالک از این عبارت این است که مفهوم ثابت نمی

 خودش خواهد آمد...

ای مفهوم را هم از باب دلالت لفظی گرفتند اصلا گفتند ان برای این وضع شده است، لکن انصافا این مشکل است، برای علیت خوب عده

شود اثبات کرد یاست، علیت را قبول کرده، انحصار علیت و یک ، دو و اصلا مفاد ان در لغت عربی برای نفی تشریع باشد، این را نم

چون تشریع ضوابط قانونی خودش را دارد باید مراعات بشود، آن وقت انحصار را ما اصولا در اصطلاح قانونی گاهی با تسریع چه 

، آوردتب می ،قانونی چه غیر قانونی مثلا بگوییم علت منحصر به فرد تب مثلا فساد خون است، خون وقتی فاسد شد به نحوی از انحاء

تصریح دارد و جای بحث ندارد، بعضی از کتب علمی مثلا بنایشان به این است که دقیقا علل را بنویسند مثلا بنویسند علت  خوب این

ی خاصه گویند بقیه را با عدد ... خوب اینجا هم به قرینهفلان یک، دو، سه، چهار، پنج، علت فلان دو چیز، علت فلان کذا، دیگر یک نمی

ی خاصه هم تاثیر در اعتبارات ی ، این هم قرینهانحصار است، بحثی که هست از نظر اعتبارات قانونی به قرینه شود که مرادمعلوم می

 ی عامه هم هست، که اسمش مقدمات حکمت است.آید، لکن در اعتبارات قانونی یک قرینهقانونی می

این بحثی هم دارند که آیا اطلاق یک مدلول تصوری کند مواردش هم فرق میو ان شاء الله عرض خواهیم کرد که تمسک به اطلاق 

 است یا تصدیقی ان شاء الله در محل خودش عرض خواهد شد.
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در حقیقت آنچه که در کلمات علما به عنوان اطلاق آمده هر دو است گاهی تصوری است، مثلا در کتاب کفایه دارد که اطلاق الصیغه 

یغه یقتضی نفسی در مقابل غیری، عرض کردیم انصافش این دو اطلاق یکی نیستند، نفسی یقتضی التعیینی در مقابل تخییری، و اطلاق ص

شود تعیین، اگر گفت یا آب بیاور یا غیر از تخییری است، اصولا اگر شما گفتید آب بیاور در لغت عرب وقتی او نیامد میو غیری 

گوییم اطلاقی است که مدلول تصوری است، احتیاجی ا اصطلاح میشود تعیین، این را مشود تخییر، همین که نگفت یا میاین میشربت، 

لکن اگر مرادش این باشد مطلب کفایه درست نیست، اگر به مقدمات حکمت ندارد، البته در کفایه مرادش ظاهرا مقدمات حکمت است، 

 گویم خوب اشکالی ندارد.مرادش به این معنایی است که من می

شکال کردند که این اطلاق الصیغه یقتضی العینیة و نفسیت و نفسیة وتعیین این روشن نیست چون اطلاق ای هم بعد از کفایه الذا عده

شود که واجب تعیینی است، چرا چون یا خواهد همین که گفت آب بیاور خودش معلوم میتعیین به خاطر اطلاق مقدمات حکمت نمی

یری، این را ما اسمش را مدلول تصوری گذاشتیم، این احتیاج به مقدمات شود واجب تخیگفت آب بیاور یا شربت، این مینیاورد، می

 شود تعیین.حکمت ندارد، همین که او نیامد می

چون آقایان بحثی دارند که اطلاق تصوری است یا تصدیقی است، من برای اینکه مطلب روشن بشود این مطلب را هم همینجا بگویم 

حکمت ندارد اصلا و این در مثل تعیین همینطور است احتیاجی به مقدمات حکمت ندارد، همین مراد ما از تصوری احتیاجی به مقدمات 

شود تعیین ، احتیاج ندارد گوید یا همین که یا نیاورد میکه گفت آب بیاور یعنی تعیین ، یعنی واجب تعیینی ، چون واجب تخییری می

 خواهد مقام بیان باشد یا نباشد.کافی است، حالا میکه ما بگوییم در مقام بیان بوده و نیاورد همین نیاوردن 

خواهد، چون ممکن است مثلا بگوید زید را اکرام بکن ممکن است در آنجا نه مقدمات حکمت میی و نفسی ، راما در مثل واجب غی

شرایط خاصی است که در  اکرام فی نفسه باشد ممکن است اکرام به خاطر احترام عشیره باشد مثلا، یا ممکن است اکرام به خاطر یک

خواهد آن وقت آنجا حاکم است که مثلا زید باید در این مجموعه احترام بشود، حالا گاهی اوقات آن شرایط برقرار نیست، دیگر نمی

 خواهد، فرق بین واجب نفسی و غیری ... اگر واجب غیری شد دیگر نمی



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 24/02/1402 -  14/05/2023-شنبه یک                                     مباحث مقدماتی اصول                                           -خارج اصول فقه   :موضوع

 6 صفحه                                                                                                                                                                     94: جلسه

       ......................................................................... 

شود، ی عقلائی هم میو احراز مقام بیان شد ، البته احراز مقام بیان به سیره انصافا اگر متکلم در مقام بیان بود و خصوصیتی بیان نکرد

ی ها را دقت کنید، لذا این مساله که آیا اطلاق جملهتوانیم بگوییم که واجب نفسی است، دقت کنید، این اطلاقاحراز مقام بیان شد می

صوری، این اطلاق تصدیقی است، این که علت منحصر است این آید این اطلاق تصدیقی است نه تشرطیه ازش علت انحصاری در می

ی مثلا ی شواهد بررسی بشود، مجموعهاطلاق تصدیقی است، تصوری نیست مجرد عدم ذکر مثلا علت دیگر کافی نیست، باید مجموعه

گوییم علت منحصر گر نبود میدر فقه ما آیات و روایات و اقوال مثلا دیروز ما فرهنگ فقهی دینی همه بررسی بشود اگر که علت دی

 است.

ها دارند که اطلاقات قرآنی قابل ای است که اخباریمثلا من باب مثال آن اطلاقی هم که آمده آن اطلاق هم در قرآن نباشد، چون شبهه

راتشان مجمل است، ها عبانی، البته عرض کردیم اخباریعمومات قرآیا ها از اطلاقات قرآنی تمسک نیستند، عرض کردیم مراد اخباری

 لکن ما توضیح دادیم، ببینید ما یک مطلق لفظی داریم مثل احل الله البیع این لفظ مطلق است، یا اوفوا بالعقود، لفظا عام است، لکن عرض

ند، چون در ها این باشد اینها عموم قانونی نیستند، عموم لفظی هستند، اطلاق لفظی هستند، اطلاق قانونی نیستکردیم شاید مراد اخباری

اش این است که اصولا بشر رسمش بر این نیست در چیزی که الان نامش را قانون اساسی گذاشتند ی فنیتقریب نگفتم، چرا این نکته

 اطلاق بیاورد.

ه شود نه اطلاق قانون مراد است نه عموم قانونی، اطلاق بهای کلی بیان میهای کلی است، جایی که چارچوبقانون اساسی چارچوب

ی شک ، این نکته در اطلاق قانونی هست، در ای که قرار داده شده برای رفع و ازالهی کلیهعموم قانونی عبارت است از یک قضیه

 اطلاق عموم لفظی این نکته نیست.

احل الله البیع  یعنی بعبارة اخری اطلاق عبارت است از یک حکمی است که کلی شده برای اینکه ناظر به این موارد شک را بردارد، مثلا

کند عربی یا فارسی باشد، بحثی اگر شما شک کردید که این بیع عربی باشد یا فارسی این بیاید این شک را بردارد، بگوید نه فرق نمی
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احل الله البیع برای این نکته نیست برای رفع شک نیست، چون قانون اساسی اصولا اینطور که آقایان اخباری دارند این است که این 

 است.

شود برای همه جور ی قانونی نیست، به آن تمسک میعرض کردیم مثلا شعار ، شعارهای مثلا استقلال آزادی، این لفظ آزادی ماده

های ی قانونی نیست که موارد شک را برطرف کند، این چارچوب، گفتیم استقلال آزادی، این لفظ استقلال آزادی، اصولا مادهآزادی 

حالا ، من نداریآالخبائث در قر علیکماولا ما حرم بارت فقهاء زیاد آمده که حرم علیکم الخبائث که عموم هم دارد، کلی است، مثلا در ع

یرات ر تقردکه نائینی  ی الارض جمیعاحل لکم ما فامثل ، یه نداریمآرا ما چنین چیزی ، کلمات اعلام نداریماین چه اشتباهی است که در 

این مکررا ، میعا جخلق لکم ما فی الارض ، شود بستحل که میی میعا نداریم والا قاعدهجی احل لکم ما فی الارض یهآ، ارددچند جا 

 ، ان ندارد، فلم تجدوا  ،ن نداریمآدر قرا ءی فان لم تجدوا مایهآما ،  اءفان لم تجدوا مانی در کفایه هم در کتاب نائی

نکه آ، ما نداریمحرم علیکم الخبائث ، ن موجود نیستآرقشود که در ذکر مییاتی آکه ی است مشکلاتهم یکی از  به هر حال این ایعلی 

لذین االنبی الامی ، یاتی است که در وصف پیغمبر در تورات استآیه در سیاق آهم  بعد، هستن داریم یحرم علیهم الخبائث آدر قر

های کلی دین را ترسیم یعنی چارچوب، ی شعار گونه داردیه جنبهآیحل لهم الطیبات و یحرم ... این عندهم فی التورات مکتوبا یجدونه 

 .عموم قانونی باشدمده آی پیغمبر ن و دربارهآگوید در قربیاتی که اوصی آاصلا بنا نیست ، ذا اطلاق ندارد عموم هم نداردل، کندمی

 ؟فرمایید ن را میآکل قر :از حضاریکی 

 .قبول کردحرف اینها را شود میلا نه نککرد شود قبول رادشان بعضی موارد باشد میمها نه ما قبول نکردیم اگر اخباری: الله مددییت آ

اطلاق ، اطلاق قانونی نیست، اطلاق تصوری اسمش را گذاشتیم، پس اطلاق لفظی هست، ن توجیه به نظر ما برای کلام استبهتریاین 

کلیه بشود برای  یعموم قانونی مراد این است که ضرب قاعده، قانونی یعنی مطلبی را بیان فرموده که موارد شک را با او برداریم

ی که الان عرض یا به همین اصطلاح، شود انکار کردمیناحل الله البیع اطلاق لفظی هست ، شک را برداریم، رفع شک ن برای آرجوع به 

 جریان مقدمات حکمت. ی هم هست یا نه اطلاق تصدیقی مبنی است بر انما الکلام اطلاق تصدیق، کردم اطلاق تصوری هست
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نکردند که  قایان دقتآچون ، دقت کنیدکند که ... البته خوب می ءاطلاق اقتضاگویید شما می، ما نحن فیه روشن شد نکته الان دراین 

جوع ریا به عام آز موارد شک را بیان کردند که اک عده خاص بحث الفاظ ی وعموم و خصوص یک عده بعد از بحث عام ما در مباحث 

یعنی در کتب اصول غیر ، اش همین استی فنین نکتهآاگر تدریس فرمودید کتاب کفایه را  ،اش همین استی فنین نکتهآشود یا نه می

ن آاگر خواستید تدریس بفرمایید ، را هم بیان کردند آنشود برداشت ام مین موارد شکی که با عآرا بیان کردند  از اینکه الفاظ عموم

 .نهدارد یا نها را برمیآیا عام آاست که ن موارد شکی آید عبارت است از آکه می لٌفص فصلٌ

شخصی مسلما عالم هست لکن ء ساق العلمالا تکرم ف ءمثلا گفت اکرم العلما، مخصص  ی مصداقیشبهه، مخصص  ی مفهومیشبههمثلا 

 صداقیمی شبهه، غیبت است که عادل باشد ءاستثنایا جزو موارد ، که فاسق باشداست ز او صادر شده یا غیبت محرم امی غیبتی کلا

رفشان این است که قای خوئی و دیگران اینحا حآمرحوم ، ء قا ضیاآ، مثل مرحوم نائینی ما ین متاخرین اصولخوب اینجا ، مخصص است

 شود برداشت.اقی را با عام نمیی مصددر شبههشک ، شود برداشتاین شک را با عام نمی

الله ة قای بروجردی رحمآهمین ، این طور قدما قائل بودند ،ی مصداقی مخصص را برای شما حل بکندکارش این نیست که شبههام ع

حرفشان این است که ، ا هم ظاهرا قائلندهسنی، نوشتند قدمای اصحاب قائل بودند متاخرین قائل نیستندعلیه در کتابش ملاحظه بفرمایید 

خواهند می، دنکناین را چرا مطرح می، داردش میبر ء. پس اکرم العلمانشده استفاسق بودنش هم که احراز ، که عالم استاین عالم 

مواردی که شک را ، کفایه را نگاه بکنید، لان اصول را نگاه بکنیداشما ، توانیم با عام برداریموارد شک را میمدام ک، مثال بزنند

، مخصص اینجا عقلی است، ة قاطبة ن بنی امیبا عام بردارید مثل اللهم الع توانیدشما مییکی حال خاص را ، تواند شما با عام برداریدمی

به حکم ، ومن باشد پس ملعون نیستمکسی وب بنی امیه ممکن است نسبا خ، یعنی به حکم عقل شخصی که مومن باشد ملعون نیست

 شود.نمی شامل اموی مومنة قاطبة عقل اللهم العن بنی امی

ز اصفهان است ارسد سبش به امویان مین، اموی النسب است ونی به ابوالفرج اصفهانی که ایشان اصفهااین میزان الاعتدال راجع در 

 ن طرف معروفآها به چون اصفهانی، استمع ذلک شیعه باشد غریب ، هم اموی باشد هم اصفهانی باشد ، غریب پدرش شیعی است لکن 
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اگر ، ی زیدی استشیعهالبته ایشان ، م به لحاظ شهرش و هم به لحاظ نسبشهگوید در هر دو عجیب است ه هر حال ایشان میب، بودند

 گر باشد.ا ،اشد زیدی است امامی نیستشیعه ب

بحث ، خیلی خوب ، موارد شک را برداریدة قاطبة ا اللهم العن بنی امیبتوانید خوب حالا شما می بفرماییدهر حال این نکته را دقت به 

یا آ، یدمثل عمر بن عبدالعزیز مشمول مخصص لفظی هست یا نه خوب دقت کندانیم مدید و گفتید ما نمیآگر شما ادیگری که کردند 

این خیلی سیصد سال بعد از او  ، ر رثای عمر بن عبدالعزیز دارددی امرحوم سید رضی قصیدهاین هم از عجایب است گاهی به مناسبت 

خواهد بعد از سیصد سال راجع به ب... خیلی عجیب است یک شاعر بزرگ شیعی لمتیت فتی من امیه لبکیت یابن عبدالعزیز ، تعجیب اس

 د.ایشان شعر بگوی

شود پس عام شامل حالش میة قاطبة مومن هست یا نه بگوییم اللهم العن بنی امیای حال اگر ما شک کردیم عمر بن عبدالعزیز علی 

، در اینجا مخصص لفظی نیست عقلی است مخصص در اینجا لبی است، یا کار عام این هستآکه که هست این است بحثی ، مومن نیست

یا عمر بن آمثلا این شک که ، توانیم برداریمهای اصولی ما این است که کدام شک را ما با عام میاین بحث ؟عامی داریم ما روشن شد

لفظی که ، ن مخصص لبی است عقلی استآبگوییم چون ، این شک را برداریمة قاطبة عبدالعزیز مومن هست یا نه با اللهم العن بنی امی

حالا که مشمول عام شد پس ة قاطبة اللهم العن بنی امی، شودومن هست یا نه پس مشمول عام میمهم شک داریم که ایشان را نیست 

 .زنم که روشن بشودها را من میمثالاین  .شود ملعون بشودنمیمومن نیست چون مومن 

مطرح کردند سر و خاص  شیعه و سنی بعد از مبحث عام هایی است که در کتب اصولاین بحث؟ توانیم با عام برداریمشک را میکدام 

پس بنابراین در اینجا وقتی ، عام اصولی است، ن عام، آشود با عام برداشتشک را که میی نحوه، طرح این مسائل روی این جهت است

 ؟ یا این اطلاق تصوری است آمراد ما از اطلاق این است که شود یا با مقدمات حکمت ثابت میآگوییم که می

هم اطلاق تصوری داریم هم دویش درست است  ض کردیم هرما عر، صدیق تقایان دارند که اطلاق یا تصور است یا آبحث را این 

، یاجب تعیینوبیاور یعنی  آب، اهدخومقدمات حکمت نمی، ب بیاور آهم اینکه بگوید ، گاهی اوقات اطلاق تصوری است، تصدیقی 
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هر مقامی  مال و اجماعمقام بیان نبود در مقام اهرد در کحالا فراموش کرد غفلت ، مین که یا ذکر نکرده، واهدخدیگر مقدمات حکمت نمی

در لغت عرب کافی است برای اینکه واجب تعیینی باشد ذکر یا عدم ذکر او ی. عدم یعنی واجب تعیینب بیاور آکه بود همین که گفت 

 خواهد. مقدمات حکمت نمی

 .ب بیاور آید گولقمه در گلو گیر کرده میمثلا غذا مثلا در  :از حضاری یک

 .ب بیاور آوید گنشسته می، خواهدنه فضا نمی: الله مددییت آ

 .کارششود بمیوه بیاورم حل میآب آالان من مثلا اگر به جای : از حضاریکی 

 هد. خوادلیل می، معلوم نیست :الله مددییت آ

ن آند خواهشود میکشیده میز لفظ خارج نشوید این زحماتی هم که الان ای قانون تابع لفظیم ما در محدودهبنایی کلی دارند که یک 

 مشخص کنند.لفظ را 

 .گفته نشما فرمودید که یا را ، کنیدنجا با لفظ دارید حلش میای: از حضاریکی 

 .همین کافی است، اند بگوید نهتومی، ب بیاورآنه گفتم بمیوه آ، افی استب کآیا را نگفته : الله مددییت آ

 ورد ممکن است ...آقید نمیی وقت .توانیم همین را بگوییمواجب نفسی هم می :از حضاریکی 

 .فاغسلوا وجوهمکمة لصلاااذا قمت الی  ،اجب نباشدوجوهکم اصلا به خاطر نماز باشد خودش فی نفسه ونه اصلا فاغسلوا  :الله مددییت آ

، کنیدطهروا ... دقت می... وان کنتم جنبا فافاغسلوا حالا اگر هم بلند شدیم اما این اوست که برای گفته لکن گفتن نه به معنای این اینجا 

، وجوب نفسی ندارند، دود اینها مستحب نفسی هستنخلذا معروف هم این است که حالا ، بگوییم اصلا خودش واجب است، مطلق بگیریم

 صلا در خارجیت هم این زیاد است.اید آمیاین بحث ، اما وجوب غیری دارند
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این به خاطر احترامی است که زید در ش کن این به خاطر این است که اگر زید مهمانت شد مد اکرامآاین که گفت اگر مهمان مثلا 

شود یعنی یک امر ین میا، مد اکرام نکن نداردآیگر اگر اد این ددن احترام را از دست آره حالا فرض کنیم زید در عشی، عشیره دارد

 .م هست در قوانین هم هستهعرفی 

این با لام نیاوردن مثلا اغسل ، غیر باشد یا نباشد گوید اینجا واجب نفسی است کار نداشته باشیدقدمات حکمت میموقت اینجا ن آ

یک حرفی اثبات نیاوردن اگر با ، این دو تا با هم فرقش این است، شوداو نیاوردن اثبات مینجا با آشود ثبات نمیابا لام نیاوردن ة للصلا

ها هم ه این زودیبممکن است که الا حواضح وارد بشوم نم کعی میسها ثخلال بحشود تصوری این اصطلاحات را من در این میشد 

 .شودبکار مشخص م لکن حث مفهوم و منطوق نرسیببه 

انصافش ، مثلا اکرم عالما قمیا، یف ترکیبی هم بزنیم توصگر از هیات ی عامه دربیاوریم حالا یک مثال دیانحصار را ما با یک قرینهپس 

یعنی اینکه این حکم ، خوب دقت کنید، ترتب و علیت نیست، تحدید و محدودیت هستا می هطبق تصورات اولی وتوصیف اگر ما باشیم 

حق ، تدلالت عقلی اساین تقیید هم ، شوداما تقیید چرا اثبات می شودمترتب است بر عنوان قمی بودن تقید عالم به قمی این اثبات نمی

 شود با وضع.این می، نیستکند دیگر حق با ابن مالک اگر گفتیم این تحدید این محدودیت علیت را اثبات می، انصافا  با ابن مالک است

م شرط را قبول کردند وصف مفهومشروع ، نندکط قبول نمیی خوئی هم در باب مفهوم شرقاآلذا مرحوم ، کندرا اثبات میمحدودیت 

ن هم به این معنا که حکم روی اطلاق آد و نکیک سنخ خاصی از مفهوم را در مفهوم شرط قبول می، یک کم به عکسل نکردند را قبو

 گوید یعنی تشریع.حکم که می، محدود استنرفته حکم 

است  ءتفاند الانع ءاین انتفا، طبیعی استت خوب این کردم یک مقدارش این فطری و طبیعی است اگر این غیب نبود حکم نیسعرض 

این ، حکم روی عالم مطلق نرفته عالم به قید قمی رفته پس حکم مطلق نیستقتی گفت عالما قمیا وگوید ایشان می فهوم نیستاین م

گر اپس بنابراین ، این مقدار مفهوم نیست، کندکم مقید بودن مفهوم درست نمیححالا ، کند لکن این هم مفهوم نیستمقدار را اثبات می

شده بین مشهور بله ممکن است کسی بگوید ، توصیف ظاهر هیات توصیفی این تقیید درش هست علیت درش نیستما باشیم و ظاهر 
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ودن است بیعنی علت وجوب اکرام عالم  ءت اگر گفت اکرم العلماا اینطور اسحاصطلاة علما که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلی

 .م در بیاوریمرا بتوانیپس اینجا هم قائل بشویم علیت ، ة مشعر بالعلی، علم است

مفاهیم و خورد به درد قانون نمیمشعر به درد ، ر مشعیک استظهار عرفی است و همانطور که خودش هم گفت  البته این واضح است

خورد در قوانین باید ن نمیاما به درد قانومد آمیلامش کبوی این مطلب از ، اشعار داشت ءلامش منشاکخورد ارف عرفی میمتع

 .خوردصراحت باشد اشعار به درد نمی

نکه آ،  ... ببینید وقتی گفت اکرم عالما قمیای تقیید هم به منزله، تقیید استی در ما نحن فیه توصیف نیست باید بگوییم که مسالهمضافا 

دارد این است قمی بودن تاثیر دارد اشعار سبب وجوب اکرام ه حکم مشعر است یعنی عالم بودن کاین ، وصف است دو تاست عالم قمی

یعنی دقیقا م باید بگوییم مشعر به علیت است ها این ر، است  قمیبه ه اینجا محل کلام است تقیید عالم کی دیگری درست اما این نکته

باید بگوییم تقیید ، اینجا تحدید است تقیید است، وصف عالم و قمی است، تعلیق الحکم علی الوصف نکه آ، سه تا علت باید پیدا بکنیم

 است.خر آفین بیست تقید احد الوصنهم مشعر به علیت است فقط وصف 

ست که اعبارت از این و این نکته ، کند که ارزش استفرض هم بگوییم این مطلب هم مشعر به علیت است یک اشعاری درست میبر 

 ن را برساند و الا علیت است.آخواهد اهمیت می

حق با ابن مالک ، ای ندارداتی برای هیات نکتههی یدآین به طبیعت لفظ درمیابنابراین اگر گفتیم فقط محدود کردن است انصافا پس 

حالا مشعر بیش از ورد آیجب ...علت را درمیچون عالم قمی است ورد آی بر محدودیت علیت را هم در میاگر گفتیم اضافه، است

 شود مفهوم.انحصار علت میهم اثبات بکنیم ن وقت با مقدمات حکمت آفهوم مشود بکنیم میبات لت را اثعمشعر 

خاصی حدودیت را اثبات کردیم این احتیاج به وضع مما اگر مجرد ا، شودوضع می، شود لغتاگر این علیت را اثبات کردیم این میپس 

در باب وصف موضوع لذا ما هم عرض کردیم انصافا شود ی خاصی از او فهمیده نمیو نکته، ضع خاصی نداردواش یندارد هیات ترکیب

 شود .ولذا مفهوم ثابت نمی، محدود است نه اینکه درش علیت باشد
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 له الطاهرین.آالله علی محمد وی وصل


